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  چكيده

هاي هاي آن در قصهدر اين مقاله از ميان عناصر داستان به بررسي راوي و ويژگي
ابتـدا تعريفـي از   . شـود پرداخته مـي  »مهدي آذريزدي«هاي كهن اثر تازه از كتاب

1ولـت ژپ لينـت  « هاي روايتي بر اساس نظرياتگونه
سـپس   .ارائـه شـده اسـت    »

) طرفو بي نگار، كنشگرمتن(ي داستان ناهمسان و انواع آن هاي روايتي دنيا گونه
 گيـر و چنـين روايـت  ، هم)نگار و كنشگرمتن(اي داستان همسان و انواع آن و دني

ه ) داسـتاني گير درونداستاني و روايتگير برونروايت(انواع آن  هـاي ايـن   در قصـ
  .دشوكتاب بررسي مي

 ـ كتااين هاي يزدي در روايت داستانآذر همسـان  روايتـي نـا   ةب به ترتيـب از گون
 ـ  روايتي نا ةطرف، گونهمسان بيروايتي نا ةنگار، گونمتن  ةهمسـان كنشـگر و گون

 ـ با توجه بـه اين . است نگار بيشترين استفاده را كرده روايتي همسان متن  ةكـه گون
داشـته و  را  بيشـترين كـاربرد  يادشـده،   ةنگـار در مجموع ـ روايتي ناهمسان مـتن 

 ـ   ده از ويژگـي همـه  نويسن ري راوي در ايـن گون روايتـي بـراي    ةچيزدانـي و مفسـ
 ،ها و انتقال مفاهيم تربيتي و اخلاقي استفاده كرده اسـت شناخت آسان شخصيت

اي  ها به مخاطب كودك توجه ويژهتوان گفت آذريزدي هنگام آفرينش داستانمي
   .داشته است
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  مقدمه

 حومـه  ،در خرمشـاه  1301بـه سـال   هاي كودكان معروف داستان ةيزدي نويسندمهدي آذر

كودكان و نوجوانان اهتمام  هاي گوناگون برايبه نوشتن داستان 1336از سال  .يزد متولد شد
يكـي از نويسـندگان    به ،هايشنگارش داستان ةدر زمين ويژهوي با انتخاب سبك  .ورزيد

. اسـت  آمـده هاي كودكان و نوجوانان در ادبيات معاصر ايـران در برجسته و مطّلع داستان
 و ده كتـاب در مجموعـه   »هاي خـوب هاي خوب براي بچهقصه« ةهشت كتاب در مجموع

 ـ«اي بـه نـام   يزدي ترجمهآذر. انتشار داد »هاي كهن هاي تازه از كتابقصه« و  »نـاقلا  ةگرب

آموز خود«چنين دو كتاب آموزشي به نام و هم »شعر قند و عسل«حكايت منظومي به نام 

اي دريافـت  از سازمان يونسكو جايزه ،1343در سال . نيز دارد »خودآموز شطرنج«و  »عكاسي

  .انتخاب شد »شوراي كتاب كودك« ةاثر برگزيد ،اثر وي دو 1345كرد و در سال 

  

   پژوهش و هدف تحقيق ةئلمس

مختلف آن از عناصر مهـم داسـتان    هاي كه عنصر روايت و راوي و گونها توجه به اينب
هـدف   ،دوسويه و متوازن موضوع متن و نيازهاي فكري مخاطب اسـت  ةدر برقراري رابط

هـاي   قصـه « ةهاي آن در مجموع ـ گونه و پژوهش در تحليل عنصر روايت، راوياصلي اين 

 ها تا چه حد ازآفريني اين داستاناست كه وي در بآذريزدي اين بوده  »تازه از كتاب كهن

عينيت بخشـيدن اصـل پيـام و     هاي روايتي در دقيق و هدفمند به انتخاب و كاربرد گونه
روانـي و   -انتقال مؤثر، صريح و سريع آن به مخاطب و همچنين نيازهاي متنـوع روحـي   

  توجه ويژه داشته است؟ ،هدف ةفكري اين جامع
   

  چارچوب نظري

شـايد بتـوان روايـت را در    «. باحث كليدي در بررسي داستان، بحث روايت اسـت از م

كنـد و  اي را بيـان مـي  ترين بيان، متني دانست كـه در آن فـردي قصـه   ترين و عامساده
  .)8 :1371 اخوت،( »دارد) راوي(گويي  قصه
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 و(سـي  به ك«در اصطلاح ادبيات . گوقصه و قصه: شودهر روايت از دو جزء تشكيل مي

به سخن ديگر، راوي شخصـيتي  . كند، راوي گويندكه داستان را روايت مي) گاهي چيزي
  .)229 :1383 داد،( »كنداست كه نويسنده، حوادث داستان را از زبان او نقل مي

ديد در پيوند دادن اجزاي داسـتان و سـوق دادن فهـم خواننـده بـه       ةديدگاه يا زاوي 
 ـ   .عهـده دارد ش مهمي برنق ،سوي مقصود و هدفي معين روايتـي كـه    ةنويسـنده بـا گون

كنـد و  هايش، فضا و مكان را براي خواننده روايت مـي داستان، شخصيت ،كندانتخاب مي
بـه عوامـل    ديـد معمـولاً   ةانتخاب زاوي« .دهدحوادث داستان قرار مي ةاو را در جريان هم

كنـد تـا در بهتـرين    و كمـك مـي  از جمله هوش نويسنده كه بـه ا  ،متعددي وابسته است
  .)143 :1371 فرزاد،( »بر محتوا قرار گيرد موقعيت از جهت غلبه

ژپ لينت ولت بر اين بـاور   ،»ديدگاه«شناسي روايتي گونه ةهايي درباردر كتاب مقاله«

اسـت   است كه دنياي داستان غالباً از سه موقعيت راوي، كنشگر و مخاطب تشكيل شـده 
خواهيم بر اين سـه موقعيـت انجـام    را به هر اندازه كه ب 1شناسي ي گونهتوان بررسكه مي
  .دهيم

بندي بر دلايل شكلي يا عملـي در نظـر گرفتـه شـود،     چون طبقهشناسي اگر همگونه
  : تواند سه نوع بررسي را به دنبال بياوردمي

  بررسي راوي و عمل روايت كردن -1
  اي كنشيههاي كنشگر و گونهبررسي و تحليل گونه -2
  )52: 1381 ،عباسي( »مخاطب بررسي -3

تضـاد عملـي ميـان راوي و     ةدهنـد نشـان  ،هاي روايتي ژپ لينـت ولـت  در اصل گونه
بندي دوتايي ميان راوي و كنشـگر بـه او اجـازه داده اسـت كـه      اين تقسيم. كنشگر است

  : اصلي تقسيم كند ةهاي روايتي را به دو دستگونه
  ناهمسان روايت دنياي داستان -1«

  دنياي داستان همسان روايت -2

                                                 
1. typology  
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»ژرار ژنت«گويد كه اين دو اصطلاح را از ژپ لينت ولت مي
اما  .به عاريه گرفته است 1

است كـه راوي   »روايت دنياي داستان ناهمسان« از ديدگاه ژپ لينت ولت، روايت هنگامي

روايـت دنيـاي   « عكس دربر. كنشگر/راوي: دنياي داستان ظاهر نشودبه عنوان كنشگر در 

رف بـه  ـاز يك ط ـ ؛ردـگييك شخصيت داستاني دو نقش را بر عهده مي »داستان همسان

طرف ديگـر  عهده دارد و از روايت داستان را بر ة، وظيف)كنندهروايت -من (وان راوي ـعن
= راوي  -شخصـيت : دار نقش در داسـتان اسـت  عهده) شدهروايت -من(ر ـهمچون كنشگ

  .كنشگر -شخصيت
  : شودبه سه گونه تقسيم مي »روايت دنياي داستان ناهمسان«در واقع 

  
  نگارروايتي متن ةگون

گيري نگـاه خواننـده بـر راوي واقـع     نگار است كه مركز جهتروايتي زماني متنة گون
راوي كـه   كمكخواننده در جهان داستان به  ،در اين حالت. نه بر يكي از كنشگران ،شود

  .)53-52 :1381 عباسي،( »شودهدايت مي -استروايت  ةدهند همچون تشكيل

هـا  دانـاي كـل اسـت و بـيش از شخصـيت      ،روايتي از اين حيـث كـه راوي   ةاين گون
شود كه كانون سازي صفر در رواياتي مشاهده مي« .سازي صفر است شبيه كانون ،داند مي

 ،سـازي صـفر  انونبا ايـن تفـاوت كـه در ك ـ    ،داندها ميبيش از شخصيت ،راوي داناي كل
طرفانـه وقـايع و موجـودات    بي ؛دشوهاي داستان تفسير و تحليل نميشخصيت و رويداد

   .)33: 1993سيمسون، ( »كندبيند و گزارش ميروايي را مي
  

  روايتي كنشگر ةگون

گيري نگـاه خواننـده بـر راوي واقـع     روايتي زماني كنشگر است كه مركز جهتة گون 
  .كنشگران واقع شودنشود، بلكه بر يكي از 

  

  طرفروايتي بي ةگون

مركـز   ،طـرف اسـت كـه نـه راوي و نـه يكـي از كنشـگران       روايتـي زمـاني بـي    ةگون

                                                 
1. Gerar Genette 
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كه بـه او   را ايدر اين حالت راوي فقط نقش روايتي. گيري نگاه خواننده قرار نگيرد جهت

سـير  راوي بـه طـور خودكـار عمـل تف     ،گيرد و با اين عملتحميل شده است برعهده مي
و  روايتي اثري وجود نـدارد  ةاز ذهنيت دروني راوي در اين گون. دهدردن را از دست ميك

شـود؛ بلكـه بـه نظـر     گراي راوي يا كنشگر تصـفيه نمـي   ذهن درون ةعمل داستان به وسيل
 ـ. شودط ميـيك دوربين بيروني ضب رسد اين عمل به وسيله مي روايتـي،   ةقطعاً در اين گون

. كنـد اين عمل مشكلي ايجاد نمـي كند و خود انتخاب مي ةها را به سليقي صحنهرخراوي ب
  .)58- 56 :1381 عباسي،(گويد  چنين راوي از درون شخصيت داستان چيزي نميهم

 ـنگار و بيروايتي متن ةتفاوت گون  ،نگـار روايتـي مـتن   ةطرف در اين است كه در گون
ولـي   ،پردازدها و حوادث داستان مييتشخص بارةنظر درراوي به تجزيه و تحليل و اظهار

  .طرف چنين نيست بي ةدر گون
هـا  طرف از اين حيث كه راوي به ذهن شخصيتروايتي ناهمسان بي ةهاي گونويژگي
  : سازي بروني ژرار ژنت استشبيه كانون ،كندنفوذ نمي

. دانـد هـا مـي  افتد كه راوي كمتر از شخصـيت در رواياتي اتفاق مي :سازي برونيكانون«

اين دانش كـم بـدان دليـل اسـت كـه راوي فقـط بـه تجلّـي ظـاهري افكـار و احساسـات            
آنچـه از ايـن نـوع    . نها رخنـه كنـد  تواند در ذهن و جان آها دسترسي دارد و نميشخصيت

   .)33: 1993 مسون،يس(»است »رفتارگرايانه«و  »گراعينيت« شود، روايتيسازي حاصل ميكانون

ادبيـات كـودك در    ةنويسـند  ةميزان دغدغ ـ بيانگر روايتي ةده از اين گونميزان استفا
  .استفراهم كردن فضايي آزاد براي تفكّر و ارضاي حس كنجكاوي كودك 

  
  : شودبه دو گونه تقسيم مي ،»روايت دنياي داستان همسان«

  نگارروايتي متن ةگون

 و نـه  »راوي -شخصـيت « يقنگار است كه جهان داستان از طرروايتي زماني متن ةگون

 ةبا نگاهي به عقب يـا گذشـت   »راوي -شخصيت« در واقع .درك شود »كنشگر -شخصيت«

  .كندروايت مي آمدهآنچه را برايش پيش ،خود
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  روايتي كنشگر  ةگون

كـاملاً   »كنشـگر  -شخصيت«با  »راوي -شخصيت«كه  روايتي زماني كنشگر است ةگون

بـدين وسـيله خواننـده     .اش زنده كنـد اش را در حافظه ه گذشتهيكي شود تا بتواند دوبار
  ).65-62: 1381، عباسي(را درك كند  »كنشگر -شخصيت« تواند پرسپكتيو روايتيمي

يعنـي   بايـد بـه دنبـال جفـت مكمـل او      ،كـه راوي را مشـخص كـرديم   به محـض اين 
و سـپس جرالـد   رد گير را نخستين بار ژرار ژنت مطرح ك ـمفهوم روايت .گير باشيم روايت

در بـاب   1گير متفاوت از خواننده اسـت و تزوتـان تـودروف   روايت .برينس آن را بسط داد
يـك كتـاب را   ) در معناي وسيع كلمه(به محض اينكه راوي «: گويدگير مياهميت روايت

 ،شـده او كسي است كه سخن گفته .شناسيم، بايد وجود جفت مكمل آن را نيز دريابيمباز
واقعـي   ةخواننـد  ،گيـر روايـت . نـاميم ر مـي ـگيروزه او را روايتـاوست كه ما امخطاب به 

گيـر همـان انـدازه بـراي     ي روايـت ـبررس. ز نويسنده نيستـچنان كه راوي نيهم ،نيست
  .)74 :1382 تودروف،( »شناخت روايت ضروري است كه بررسي راوي

  : دگويميباره در اين  »ادبي ةنظري«در كتاب  2جاناتان كالر 

كنـد كـه   زند؟ نويسنده متني خلق ميچه كسي با چه كسي حرف مي«

 ـ ـخوانندگ. دـخواننخوانندگان آن را مي دن مـتن راوي صـداي   ـان بـا خوان
گويـد  راوي خطاب به شنوندگاني سـخن مـي  . كننداج ميـسخنگو را استنت

شوند و گاه بـه صـراحت مشـخص    كه گاه تلويحاً القا يا در ذهن ساخته مي
شـود و  ويژه در داسـتان كـه در آن يـك شخصـيت، راوي مـي     به(ند شومي

مخاطبان راوي ). گويدهاي ديگر ميداستانِ درون داستان را براي شخصيت
  .)117 :1382 ،كالر( »نامندنيوش ميرا اغلب روايت

بنـا  «: گير در داستان ممكن است به دو صورت باشـد موقعيت و سطح مشاركت روايت

 داشـته  داسـتاني گير درونداستاني يا روايتگير برونت ممكن است روايتبه تعريف رواي
  .)105: 2002كانن، ( »باشد

                                                 
1. Tzvetan Tororov 

2. Janatan kaler 
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گيري اسـت كـه در روايتـي كـه خطـاب بـه او گفتـه        داستاني، روايتگير برونروايت

 .آن اسـت  ةدـده و شنوننـاً گيرـفه صرـدارد، بلكـت نـبه عنوان شخصيت مشارك ،شود مي
گيري است كه خود در بطن روايتي كه خطاب بـه او  داستاني، روايتر درونيگا روايتّـام

عهـده  شخصيت را بر -گيركسي نقش روايترو چنين از اين. شود، مشاركت داردگفته مي
  .دارد و درگير رخدادهاي داستان است

  

 گويي درونيتك

نـي راوي  شـود؛ يع گو ميتان بازگويي دروني، انديشه و احساس شخصيت داسدر تك
. كنـد كه بر زبان وي آورده شود، بيان مينبدون آ ،گذرددر ذهن شخصيت ميرا كه چه آن

كنـد،  بازگويي راوي به اين معني نيست كه او لزوماً در بيان ذهن شخصيت دخالـت مـي  
 و با خواندن ذهـن شخصـيت،   داردخواني قدرت فكر ،بلكه به اين معناست كه انگار راوي

پور در مـورد يكـي   كهنمويي. كندذهن او را ايفا مي ةكننددهنده يا بازگوتنها نقش انتقال
نويسنده براي نشان دادن افكار و احساساتي «: گويي دروني معتقد استهاي تكاز كاربرد

 »گيـرد گـويي درونـي را بـه كـار مـي     تك ،كه قهرمانانش را به اضطراب و پريشاني كشاند

  .)494 :1381پور و همكاران، كهنمويي(
  :شودمستقيم بيان ميمستقيم و غير ةگويي دروني به دو شيوتك

  

  گويي دروني مستقيمنقل تك

و در ) راوي -مـن (در اين شيوه، ذهـن شخصـيت داسـتان در موقعيِـت اول شـخص      
هـا، عواطـف و   تجربه ةدربار از آنجا كه شخص. شودقول مستقيم روايت مي نتيجه با نقل

ش را اعـلام  حضـور و وجـود  ، »مـن «ند و در نتيجـه بـه شـكل    كهاي خود فكر ميخاطره

ده و گنـگ كـه جريـان    يشود يا پيچاين شيوه يا به شكل ساده و روشن ارائه مي ،كند مي
 كودك، توالي حوادث بايد در روايت رعايـت شـود و   ةدر قص« .شودسيال ذهن ناميده مي

   .)72 :1386ي، سرمشق( »جريان سيال ذهن بايد پرهيز كرد ةويژه از شيوبه

بـر جـذابيت داسـتان     سـالان  بـزرگ هـاي  گويي درونـي در داسـتان  هر چند نقل تك
براي داستان كودكان مناسب نيست؛ زيرا باعـث پيچيـدگي داسـتان     اين شيوه، افزايد مي
  .شود و اين پيچيدگي ممكن است براي كودك قابل فهم نباشدمي
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  مستقيمگويي دروني غيرنقل تك

هـا از سـوي سـوم شـخص مفـرد بيـان       مسـتقيم جملـه  ويي دروني غيرگدر نقل تك
  .شودها از سوي اول شخص ارائه ميخلاف نقل قول مستقيم كه جملهبر ؛شود مي

  

  بحث

هـاي  قصه«ة هاي روايتي كه در مجموعبراي هر كدام از گونه در اين بخش از پژوهش

 به تحليل ايم ون نمونه ذكر كردهيك داستان به عنوا ،وجود دارد »هاي كهنتازه از كتاب

  .ايم هاي راوي در آنها پرداختههاي روايتي و ويژگيگونه
  

   »بچة آدم«نگار داستان روايتي دنياي داستان ناهمسان متن ةگون) الف

راوي در همان  .است روايت شده نگارروايتي ناهمسان متن ةبا گون »بچة آدم« داستان

 دهـد به خواننده نشـان مـي   .است سازي پرداختهه صحنهچيني ببند نخست ضمن زمينه
چنـين در زمـان دنيـاي    هـم  .افتـد قسمتي از رويدادهاي داستان در دريـا اتفّـاق مـي    كه

  : است سفر دريايي دشوار بوده ،داستان
هاي بخار هنـوز  كشتي. در آن روزها سفر دريا و كشتي كار آساني نبود«

 .ود و اختيار آن بيشتر در دسـت بـاد بـود   بادباني و ساده ب ،هانبود و كشتي
 »شـد دريـانوردي دشـوار مـي    ،وزيـد آمد يـا بـاد مخـالف مـي    وقتي باد نمي

  .)5: 4، ج1388آذريزدي، (
 ةهاي داستان را بـه شـيو  در بند سوم داستان نيز راوي سوم شخص، سريع شخصيت

  : كندمستقيم معرفّي مي
يقظـان   ،و سفر دريا آشنا بوديكي از كساني كه در آن روزگار با كشتي «

انوادة يقظـان عبـارت   خ ـ. هاي بزرگ هند بوديقظان اهل يكي از جزيره. بود
اش و يك بچة يك ساله كـه پسـر بـود و    و پسر پانزده ساله بود از همسرش

  .)همان( »خوردهنوز شير مي

 يقظان به همراهانش ،شوددارد و كشتي پر از آب ميكشتي شكاف برمي ةوقتي ديوار
  : گويددر كشتي مي
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كشتي ممكن است غرق شـود، ولـي مـا     .ها نترسيد، چيزي نيستبچه«

تـا   .جان آدم از همه چيز عزيزتـر اسـت  . بايد جان خودمان را نجات بدهيم
همه خودتان را به  .، نزديك استجاست نيهم .ساحل هم راه زيادي نيست

  ).10: 4، ج1388: آذريزدي( »قايق نجات برسانيد

  : گويدنگار ميروايتي ناهمسان متن ةدر بند بعد راوي گون بلافاصله
خواســت ولــي او مــي .ســاحل نزديــك نبــود. گفــتيقظــان دروغ مــي«

  .)همان( »همسفران دست و پاي خود را گم نكنند و نترسند

چيزدانـي و  همـه (نگـار  روايتي ناهمسان مـتن  ةهاي گونآذريزدي با استفاده از قابليت
خردسـال آمـوزش    ةبسـيار مهـم را بـه خواننـد     ةاين نكت ،غيرمستقيم ةبه شيو) مفسري

قلب بخشـيد تـا   به افراد قوت ،آور بايد با اميد دادنار و هراسدهد كه در لحظات دشو مي
زا حقـايق اسـترس   ،براي نجات خود تلاش كنند و حتيّ لزومي ندارد در چنين شـرايطي 

انتقـال مفـاهيم تربيتـي بـه      برايگي راوي به عبارت ديگر نويسنده از اين ويژ .بيان شود
  . كندمخاطب خردسال استفاده مي

در جـذابيت   ،چيزدانـي روايتي به دليل برخورداري از ويژگـي همـه   ةانتخاب اين گون
يقظان در دريـا  بنحي ةگهوار ،وقتي در اثر طوفاني شدن دريا .سزايي داردداستان نقش ب

چون كـودك قـادر بـه     ،رساندناشناسي مي ةبه جزيرشود و جريان آب، گهواره را رها مي
حرف زدن نيست و آدميزادي در آن جزيره به جـز او وجـود نـدارد، نويسـنده بـه يـاري       

ر حيوانـات  ـان و ديگ ــيقظ ـبـن ي حيـهاي درونگوييراوي ذهنيات و تك ،چيزداني همه
نيـز حـذف   ي درونـي  اه ـگويياين تك ،چيزداني راويكه در صورت حذف همه شـودمي
دهد و صرفاً به يـك  گفت داستان به كليّ جذابيت خود را از دست ميتوان شود و ميمي

در حقيقت راوي زبان گوياي بچة آدم و حيوانات . شودهاي مجهول مبدل ميسري كنش
توانـد سـخن بگويـد و    هـا اسـت؛ زيـرا بچـة آدم نمـي     شخصيت آن ةكنندجزيره و تكميل

  : گويندزبان آدمي سخن نمي حيوانات جزيره نيز به
شانة پيراهن بچة آدم را به دنـدان گرفـت و بـه او كمـك      ،يك روز آهو«

. توانست با چهار دست و پا راه برودبچة آدم مي. كرد تا از گهواره بيرون آيد
. بچة آدم هم بلـد نبـود   ،اگر آهو حرف زدن بلد نبود. هر دو خوشحال بودند
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اي ناچار هر بچه. اش حرف بزندكه با بچهآهو براي خودش صداهايي داشت 
  .)16: همان( »گيردهمان را ياد مي ،شنودبيند و ميهر چه را مي

هاي دروني آهـو را نيـز بـه    گوييكند؛ بلكه تكراوي فقط به ذهن بچة آدم نفوذ نمي
  : كندمستقيم بيان مي ةشيو

 بار كيسگ  ...واقواق«: بچة آدم آمد دم غار و صداي سگ را تقليد كرد«

آهـو هـم نگـاه    . كه بـود نشسـت و جلـو نيامـد     جا همانبه او جواب داد اما 
بچة آدم رويش را به طـرف آهـو برگردانـد و    . غضبناكي به بچة آدم انداخت

چـه معنـي   «: و آهو شاخش را به طرف او نشانه گرفت »...واقواق«: باز گفت

  ).22-21: 4، ج1388: يزديآذر( »»دارد بچة من صداي سگ بكند

هاي داستان نيز شگردهاي خاصي به كار گويي دروني شخصيتچنين در بيان تكهم
 ،ي زيـر مثلاً در نمونه .كنندگي داستان شده استختي و كسلبرد و همين مانع يكنوامي
  : كندي غيرمستقيم بيان ميگويي دروني بچة آدم را به شيوهتك

آيد، از سـقف  ه غار نميسگ هم مثل من است، از ت«: بچة آدم فكر كرد«

و اگـر  . آيـد آيد، فقط از دهانة غار مـي آيد و از ديوار سنگي هم نميهم نمي
تواند بيايـد  ديگر نمي ،دم دهانة غار هم تا بالا چند تا سنگ روي هم بگذارم

  .»زنمشوم و او را ميبيدار مي ،ها را برداردو تا بخواهد سنگ

سـگ اصـلاً دسـت و    «رد كـه  يـد و فكـر ك ـ  ش خندش به خودبعد خود

 :ش را شـنيد خـود  ةصداي خند .»ها را بردارداي ندارد كه بتواند سنگ پنجه

  ).34 :همان( »و خوشش آمد »قهقهه«

يكـي از   ،نگارقدر پررنگ است كه گويي راوي ناهمسان متنحضور راوي در داستان آن
بــراي  ياشــخر دلوقتــي حــوادث  ،زيــر ةمــثلاً در نمونــ .هــاي داســتان اســتشخصــيت
  : كندشود و احساسات خود را بيان ميراوي متأثر مي ،دهدهاي داستان رخ مي شخصيت

. روز بعد به ياد سگ و كبوتر افتاد و هوس كرد كه او هم كبوتر بخـورد «

بايـد   .هايي است كه آهو بلد نيست و سگ بلد اسـت فكر كرد اين هم از كار
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بيچـاره  « .رفت و سـرش را كنـد  دانه جمع كرد و كبوتري را گ. آزمايش كرد

  .)23: 4، ج1388: يزديآذر( »»كبوتر

 ـ  .خـورد حضور فعـال راوي در مـوارد ديگـر نيـز بـه چشـم مـي         ،زيـر  ةمـثلاً در نمون
  : اي زيبا و درخشان بيان كرده است جمله تك

و كـودك تنهـا بيشـتر بـه راه رفـتن       كوشش اسـت  ةاحتياج هميشه ماي«

 »ايسـتادن يـاد گرفـت   . گهواره آويزان شد ةاربر ديو يزود به. احتياج داشت

  .)16: همان(
  : شودحضور پررنگ راوي به صورت خطاب وي به شخصيت داستان نيز نمايان مي

روشن كردن آتش و پخـتن  . تر شده بودها خيالش راحتبعد از اين كار«

اما هنـوز خيلـي    .هايي بود كه تازه ياد گرفته بودغذا و بستن در خانه از كار
 ـ غار را با آتش گرم مي«: هاي مشكل هستچيز علـف   ةكني و شب را زيـر كپ

 »»كنـد هاي سرد هم در صحرا بـدنت يـخ مـي   بسيار خوب، ولي روز .خوابي مي
  ).34: همان(

 .خطاب راوي به بچة آدم است ،مطلب داخل گيومه
ت در وي اس ـارض راـحضور بلامع ـ«، دـم و جديـهاي قديهاي عمده ميان داستاناز تفاوت

هاي جديد راوي از صـحنه غايـب اسـت و اشـخاص     كه بسا در داستانهاي قديم، حال آنقصه
  .)19 :1368 حافظي،( »خواهندچه ميكنند آنگويند و ميآيند و ميميخود به صحنه 

آذريزدي در  نداشتن هاي قديمي به معناي ابتكاراما شباهت روايت داستان با داستان
ثلاً در مواردي راوي داناي كل، داناي كل بـودن خـود را مخفـي    م .روايت داستان نيست

  : آوردسطح با اطّلاعات بچة آدم پايين ميكند و اطّلاعات خود را هممي
شـد گوشـت را   ها آتش پيـدا نشـد و نمـي   آتش تمام شد و ديگر مدت«

معلوم نبود كه آتش كجاست، چرا آمد، چرا رفت، و ديگـر كـي   . كباب كنند
  ).25: 4، ج1388آذريزدي، ( »بازي خواهد كردبچه خورشيد 
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داناي كل بـودن  ، »آتش كجاست، چرا آمده« هاييا ذكر پرسش »معلوم نبود« با جمله

شـود و  داستان و راوي حفظ مـي  ةبين نويسند ةفاصل ،بدين شكل .كندخود را پنهان مي
  .شودهنري داستان افزوده مي ةو جنب يمانندبر حقيقت

  
   »گريفوت كاسه«همسان كنشگر داستان ايتي دنياي داستان نارو ةگون) ب

هـاي روايتـي، روايـت ايـن داسـتان،       گونـه  بـارة بر اساس نظريات ژپ لينت ولـت در 
 »شـاگرد « يعني ه خواننده بر شخصيت اصلي داستانگيري نگامركز جهت. ناهمسان است

يـرا خواننـده فقـط از    متمركز است و دوربين راوي سوم شخص نيز فقط همراه اوسـت؛ ز 
مثلاً وقتي شاگرد از نزد  .جا حضور داردهايي باخبر است كه شاگرد در آندحوادث و رويدا

. افتـد داند در نبود شاگرد چه اتفّاقي براي اسـتادش مـي  خواننده ديگر نمي ،روداستاد مي
ابراين بن ـ .كنـد چنين راوي، خواننده را فقط از نيات و افكار دروني شاگرد بـاخبر مـي  هم
  .استروايتي ناهمسان از نوع كنشگر  ةگون

 ،به كسي كه حق اسـتادي بـر گـردن انسـان دارد    «پيام اخلاقي داستان اين است كه 

داشـته  را رو لازم بوده كه راوي توانايي نفوذ به ذهن شاگرد از اين .»احترامي كرد نبايد بي

اش را آشـكار كنـد تـا    رونـي باشد و از طريق بازتاب نيات و افكار او، وقاحت شخصـيت د 
ز از رفتـار و سرنوشـت   مخاطب خردسال ني ،ادبان ادب آموخت طور كه لقمان از بيهمان

غيرمستقيم  ةراوي افكار شاگرد را به شيو ،زير ةدر نمون. موزدآگيرد و ادب شاگرد عبرت 
  : دهدبه خواننده بازتاب مي

گـري و  كـوزه  شاگرد ديد كه ديگر تمام كارهـاي  ،چند سال كه گذشت«

داگانه درسـت كنـد   تواند يك كارگاه جگري را ياد گرفته و خودش ميكاسه
و گرفـت  اين بود كـه از اسـتادش بهانـه    . آمدش زياد استو اين كار هم در

  ).14: 7ج ،1388آذريزدي، ( »»مزد من كم است«: گفت

سـازد و  هـاي لعـابي مـي   كاسـه  ،چنين وقتي شاگرد به قصـد رقابـت بـا اسـتادش    هم
كنـد و افكـار او بـدين صـورت     راوي به ذهن شاگرد رسوخ مـي  ،شدهايش كدر مي اسهك

: همـان ( »كار فهميد كه يكي از اسرار كار را هنوز ياد نگرفتهرد تازهـشاگ«: دهداب ميـبازت

هـاي مهـم   دهد كـه اسـتاد يكـي از فـن    خردسال احتمال مي از اين طريق خواننده .)15
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وخته اسـت و تعليـق و كنجكـاوي او بـراي خوانـدن داسـتان       گري را به شاگرد نيامكاسه

  .شودبيشتر مي
  
  »شير و سگ«طرف داستان روايتي دنياي داستان ناهمسان بي ةگون) ج

 ةصـحن  ،گـويي داسـتان  . طـرف اسـت  روايتي اين داستان ناهمسان از نـوع بـي   ةگون
چـه  استان آند در اين .كنندزنند و عمل ميها در آن حرف مينمايشي است كه شخصيت

آن را به جز قسمت اول داسـتان كـه راوي    ؛وگوي شير و سگ است گفت ،شودروايت مي
 »سـلام : يك روز يك سگ آمد پيش شير و گفـت  .روزي بود، روزگاري بود«: كندبيان مي

  ).19: 3ج ،1388: يزديآذر(
  : رودگو پيش ميوگفت باي داستان بقيه

  ويي؟گالسلام، چه ميعليك: شير گفت«

  .خواهم با تو كشتي بگيرممي: سگ گفت
گـذاريم بـراي اينكـه    شما نمي سر سربهما ! عجب رويي داري: شير گفت

حالا كارت به جايي رسيده كه بيايي بـا مـن ادعـاي    . گويند باوفا هستيدمي
  .)همان( »داني من كي هستم؟وزني كني؟ مگر نميهمسري و هم

بـه شخصـيت آنهـا و    ، »سـگ «و  »شير«ظاهري  گويوتواند از طريق گفتخواننده مي

مثلاً پيام داسـتان   .طرفانه اتّخاذ كرده استاي بيرويه ،بنابراين راوي .بردپيام داستان پي
 ـ    اين است كه با ضعيف لاي سـخنان خـود بـه    هتر از خود رقابـت نكنـيم كـه شـير در لاب

  : كندصراحت بدان اشاره مي
وزن مـا هـم  . كـنم د زورآزمـايي نمـي  تر از خومن با ضعيف«: شير گفت«

 ،اگر هم از تو شكست بخورم .اگر تو را بر زمين بزنم افتخاري ندارد. نيستيم
تـر از  كسي كـه بـا ضـعيف   . دليل بزرگي تو نيست ولي ماية ننگ من هست

در خودش هم ضعفي سراغ دارد و مـن بـه قـدرت     ،كندخود زورآزمايي مي
  .)20: همان( »خود ايمان دارم

دهـد كـودك   كند و اجازه مـي كودك توهين نمي ةراين نويسنده به شعور خوانندبناب
  .خود با تفكّر اين پيام تربيتي را دريابد
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   »آبادصاحب غني«روايتي دنياي داستان همسان متن نگار داستان  ةگون) د

 »نـاظر  -راوي« درونـي و از نـوع   ،راوي .اول شخص جمع است ،ديد اين داستان ةزاوي

هـاي داسـتان   چون راوي خود از شخصـيت  .روايتي داستان نيز همسان است ةنگو .است
چنـين  هم .تـر جلـوه دهـد   شود داستان طبيعـي روايتي سبب مي ةاست، انتخاب اين گون

شود كه به هنرمندانه شـدن داسـتان   ميداستان ايجاد  ةنويسنده و گويند مياناي فاصله
  : استروايت در اين داستان مستقيم  .كندميكمك 

هاي خرم جـواني را برداشـتيم و بـه    بهار، دل ةبه بهان يك دسته از رفقا«

آسمان و آفتـاب از نشـاط مـا سـبز و روشـن و       كوه و دشت و. صحرا رفتيم
 .شـد وجـد و سـرور مـي    ةماي ـ ،گفتـيم ديديم و مـي مي هر چه. خندان بود

دلاويـزي را دور   ةنمود كه پـرد طبيعت زيبا، گرد ما همچو قاب قشنگي مي
   ).65: 7ج ،1388آذريزدي، ( »گرفته باشد

خود برگشته و ماجراي مربـوط بـه    ةبه گذشت ،كنشگران داستاني است ءراوي كه جز
  : كندخود را نقل مي ةگذشت

نشـناس نيسـتم و حـق    من نمـك : پيرمرد غذاي مفصلي خورد و گفت«

بـا شـما خـوردم،    به جاي اين طعام چـرب كـه   . گذارماحسان را نداده نمي
همـه  : بپذيريد كه اجر دنيا و آخـرت خواهيـد بـرد    .كنمنصيحتي پيرانه مي
اما من . آباد تصور كنيد و با همه مؤدب و مهربان باشيدكس را صاحب غني

  ).67: همان( »...به خدا جز اين لباس ژنده در اين عالم هيچ ندارم

 ـ. هم جدا هستند راوي و شخصيت داستان از نظر بعد زماني و روايي از  ةبنابراين گون
هـا و  رويـداد  ،مسـتقيم  ةزير بـه شـيو   وي در نمونه .نگار استروايتي از نوع همسان متن

  : كندحالات دروني خود را بيان مي
ها  گواراترين خوراك ،سفره را بر چمن گسترديم و با چشم و دست اشتها«

رسـيد و  دهـاتي سـر   در اين ضمن، پيرمـرد  .خورديمديديم و ميرا در آن مي
يكـي  . شي پر از اميد كردخاطرمان را از يافتن موضوع تازه براي شوخي و خو

خبر دارم كه ايـن مـاه پيشـباز رمضـان      .مرد طاعت شما قبول باشدپير: گفت
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توانستي با ما روي زمين غـذا  اگر هم روزه نبودي، نمي: ديگري گفت. ايرفته

  .)65: 7ج ،1388دي، آذريز( »شدبخوري، تاي شلوارت خراب مي

   »حق و ناحق« هاي روايتي مختلط داستانگونه

روايتـي ناهمسـان    ةن ـمل دو بخش است كه بخـش اول بـا گو  شا »حق و ناحق« داستان

 ـ .نگار روايت شـده اسـت  روايتي همسان متن ةنگار و بخش دوم با گونمتن زيـر از   ةدر نمون
  : كند را بيان مي) مرد كاسب( داستانراوي فكر كردن شخصيت اصلي  ،بخش اول داستان

بعـد پـيش    .»شـود اطاعت مـي «: گفت ،مرد كاسب وقتي پيغام را شنيد«

آيا با من چه كـار دارد؟ امـا از    ،شناسدخود فكر كرد كه امير لشكر مرا نمي
شـايد خريـدي،   : دانسـت و گفـت  طرف ديگر آشنايي با امير را غنيمت مـي 

   ).8: 2ج ،همان( »ير استخ شاءاالله انفروشي، كاري دارد و 

گـري  امـا دوربـين روايـت    ،مرد كاسـب اسـت   ،كه شخصيت اصلي داستانبا وجود اين
با امير، درويش و قاضي نيـز همـراه اسـت و در حقيقـت      ؛داستان فقط با او همراه نيست

نيز بـه   گاهيبلكه  ،كندخواننده اطّلاعات داستاني خود را تنها از مرد كاسب دريافت نمي
 ـ    .كندمير، درويش و قاضي دريافت ميكمك ا  ،اميـر  ةمثلاً با خـارج شـدن كاسـب از خان

) اميـر (شـود و روي كنشـگر ديگـري    گيري نگاه خواننده از كاسب خارج مـي مركز جهت
  : شودپياده مي

بد نشد، كار : امير به وكيل گفت ،وقتي خواجه از خانة امير بيرون رفت«

گر به دكان اين مـرد نـروي تـا موضـوع بـه      اما بهتر است تو دي .ما راه افتاد
مـن  . تمام شده باشد و رنگ دوستي و رفاقت پيدا نكنـد  ةصورت يك معامل
رفتـاري  بـا او خـوش   ،ها را ندارم، البتـه اگـر اينجـا بيايـد    حوصلة اين حرف

ولي پولي داده اسـت و سـر وعـده پـس      .كنم و بسيار هم ممنون هستم مي
 »شـود باشد، اطاعـت مـي  : وكيل گفت. ستها تعارف اگيرد و بقية حرفمي

  ).13: همان(
. دارد) اميرتـرك، وكيـل و مردكاسـب   (سـه شخصـيت پيچيـده     ،بخش اول داسـتان 

هـاي  اين نكته واقف بوده كه خلق شخصيت بر -ادبيات كودك ةعرص ةنويسند -آذريزدي
  .هاي كودك پسنديده نيست پيچيده در داستان
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بنـابراين لازم دانسـته اسـت     ،راي آذريزدي مهم بودهتربيتي داستان نيز ب ةچون جنب
از اشـخاص بـا نيـات و     رخـي كودك اين حقيقت را بداند كه رفتار ظـاهري ب  ةكه خوانند

داسـتان را حـذف    ةهـاي پيچيـد  به همين دليل شخصيت .افكار واقعي آنها متفاوت است
 ـ ها از قابليتبلكه براي شناخت آسان اين شخصيت ،نكرده روايتـي ناهمسـان    ةهـاي گون
  .نگار استفاده كرده استمتن

نگـار   روايتي ناهمسان مـتن  ةراوي گون .داستان است ةهاي پيچيديكي از شخصيت ،وكيل
  : كند مستقيم معرفّي مي ةوكلا را به شيو ةهم ،چيني داستان در بند سومدر زمينه

زورمنـدان  لوس كه خود را بـه  ـباز و چاپزبان اين افراد هم كساني بودند«

كردنـد كـه   و تنها تا آنجا حفظ ظاهر را مـي  كردند تا نفعي ببرندك ميـنزدي
  .)5: 2، ج1388آذريزدي، ( »پيوندشان با مردم شهر بريده نشود

گذارد و با انتخاب كلمـات و  بر احساس خواننده تأثير مي اًراوي از اين طريق مستقيم
هـا بـه خواننـده    وادث و شخصـيت صفات فراوان، احساس و تحليل خود را نسبت بـه ح ـ 

هاي خواننـده را نسـبت   كند و به اين ترتيب راوي است كه احساسات و داوريمنتقل مي
ر يـك از  ـد و جايگـاه ه ـ ـده ـهـا شـكل مـي   ها و پنـدار و گفتـار و كـردار آن   تبه شخصي

  .كندن ميـها و حوادث را نزد خواننده تعييتـشخصي
زنـد و  و با ظاهرنمايي خود را به سـادگي مـي  مرد كاسب نيز شخصيتي پيچيده است 

او . شـود منفعتي است كه از دوستي با امير نصيبش مـي  ،اش از قرض دادن به اميرانگيزه
به سراغ او نـرود تـا اميـر ايـن      ،ماه كه پولش نزد امير است چهارخواهد در طول اين مي

روزي كه پـولش را بـه    كه از هماندر حالي .اقدام او را حمل بر صداقت و صميميت كند
  : انديشدمي - يعني زمان پرداخت آن -ماه آينده چهاربه  ،امير قرض داده

در : گفتبا خود مي. مرد كاسب تا چند روز از اين معامله خوشحال بود«

كـرد و  ماه چندان فايده نمي چهاراين سرماية كم در ظرف  ،اين بازار كساد
دانـم  ما در اين همكاري حالا ميا .در خريد و فروش احتمال ضرر هم هست

  .درآمد بيشتري دارم، دوستي با امير هم مفت من ماه ديگر چهار
دو هفته كه گذشت مرد كاسب به فكر افتاد يك روز با امير ديـداري تـازه   

شـايد اميـر گرفتـاري     .شايد اين كار پسنديده نباشـد : ولي با خود گفت. كند
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اصـلاً   .است خـود اميـر مـرا بخواهـد    بهتر  .داشته باشد و موقع مناسب نباشد

 .رفتن من به خانة امير يك نوع جسارت است و چون طلبكار هستم بد اسـت 
ممكـن اسـت اميـر هـم از ديـدار مـن        .آيدكار خوشش نميكس از طلبهيچ

بهتر است در اين مـدت چهـار مـاه     .شرمنده شود و دوستي ما خلل پيدا كند
فت، فرق بگـذارد و  گهاي زرنگي كه ميمخودم را نشان ندهم تا امير مرا با آد

گاه امير را ببينم تا جاي هـيچ حرفـي   وقت گاهآن ،كه پولم را گرفتمبعد از اين
  .)14: 2، ج1388آذريزدي، ( »نباشد و صداقت و صميميت ما ثابت شود

كاسب و  ن مردـار با نفوذ به ذهـنگان متنـروايتي ناهمس ةچيزدان در گونراوي همه
او را  ةبردن به انگيـز كاسب و پي مرد ةويي دروني او، شناخت شخصيت پيچيدگبيان تك

  .كودك آسان كرده است ةبراي خوانند
خواننـده   ،نگار كه داناي كل اسـت روايتي ناهمسان متن ةدر مواردي نيز راوي در گون

 : كندخبر ميرا زودتر از جريان داستان، از آينده با

يـك مـاه   . اجه كاسب به ديدار امير موفق شداين آخرين بار بود كه خو«

 ـ ،آمدبعد وقتي خواجه براي يادآوري مي  .اميـر راهـش نـداد    ةكسي به خان
  .)18 :همان( »»!ايخانه نيست، عوضي گرفتهاينجا مهمان«: غلامان گفتند

شود و ايـن سـؤال بـراي او    كنجكاوي و هول و ولاي مخاطب بيشتر مي ،از اين طريق
  شود يا نه؟مشكل كاسب گشوده مي ةگر آيد كهش ميـپي

. يابدبه همسان تغيير مي روايتي داستان ةگون ،»حق و ناحق« در بخش دوم از داستان

چادردوز حساب  كس جز پيركه امير در شهر از هيچعلّت اين« خواهد بداندمرد كاسب مي

سـتاني كـه سـي    گـردد و دا دوز به عقب برميچادر به همين دليل پيرمرد .»نبرد، چيست

دو نقـش بـه    ،دوزبدين ترتيـب پيرمـرد چـادر   . كندسال قبل رخ داده، براي او روايت مي
روايت كردن داستان را بر دوش گرفتـه و   ةوظيف ،از يك طرف به عنوان راوي :عهده دارد

روايت دنيـاي داسـتان   . دار نقش در داستان استعهده ،از طرف ديگر همچون كنشگران
بـا نگـاهي   ) راوي - شخصيت(دوز در حقيقت پيرمرد چادر. نگار استنهمسان از نوع مت

كنشگر در  -راوي و شخصيت -پردازد و بين شخصيتخود مي ةبه عقب، به روايت گذشت
  .اي وجود داردبعد زماني و بعد روايتي فاصله
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اصلي داسـتان   در اين نوع روايت چون رويدادهاي داستان حاصل تجربيات شخصيت
  .تر شده استتر و صميميداستان واقعي ،چادردوز پيرمرديعني 

رفـتم كـه   نماز عصر را در مسجد خوانده بودم و مـي  ،من يك روز عصر«

اميـر تـرك را ديـدم     ،وقتي به كوچه رسيدم .در دكان به كارم مشغول شوم
آمد و دست در چادر زن جواني زده بود و به زور او را كه مست و خراب مي

كـرد و  كرد و التمـاس مـي  اش و زن جوان فرياد ميرف خانهكشيد به طمي
اي مسلمانان به فريادم برسيد كه من زن هرجايي نيستم و شوهر : گفتمي

  .)34: 2، ج1388آذريزدي، ( »دارم و آبرو دارم

پيرمـرد،   ،شـود چادردوز بيشتر مي هنگامي كه تنش و كشمكش بين امير ترك و پير
  : كندديد ميامير ترك را بدين صورت ته

رفـتم و از كوچـه و   . من بر سر غيرت آمدم و نتوانسـتم سـاكت بمـانم   «

اي از پيرمردان و اشخاص شريف را جمـع كـردم و بـه در خانـة     عده ،محله
امير بردم و داد و فرياد كرديم و امر بـه معـروف كـرديم و گفتـيم در شـهر      

 .دن خجالت داردزني را به زور گرفتن و بر ،بغداد در پشت ديوار قصر خليفه
ين زن را بيـرون بفرسـتيد وگرنـه    ا .شرم و حيا نمانده و مسلماني تباه شده

كنيم و بغداد را بر سر آشوبم و دادخواهي ميميبر را اكنون محله و شهرهم
  ).34: همان( »كوبيمامير مي

و امير ) دوزچادر پير(كشمكش بين قهرمان داستان  هرچندر اين قسمت از داستان د
از تعليـق و هـول و    ،آوري اسـت هـراس  ةك شدت گرفته است و خواننده، شاهد صحنتر

داند قهرمان داسـتان  شود؛ زيرا ميچادردوز كاسته مي ولاي او براي دانستن سرانجام پير
بـردن بـه سـرانجام اميـر     كند و پـي سال بعد از آن واقعه با افتخار و عزتّ زندگي مي سي

 .دانانگيزتمام داستان برميترك و زن، خواننده را به ا
ماننـدي داسـتان   حقيقـت  عـلاوه  ،نگـار روايتـي همسـان مـتن    ةبنابراين راوي در گون

تـا هيجـان زيـاد خواننـده هنگـام رسـيدن بـه         ،تاحدودي از تعليق داستان كاسته است
  .گشايي و پايان داستان تعديل شود گره
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 ـ  صفحه از ايـن داسـتان   33كه همچنين به دليل آن روايتـي دنيـاي داسـتان     ةبـا گون

كـه بـر   ه بـر اين نگـار عـلاو  همسان متن ةنگار روايت شده، به كارگيري گونان متنـناهمس
مانندي آن افزوده، سبب تنوع بخشيدن به داستان و رفع سرعت روايت داستان و حقيقت

  .تحمل كودك شده استكم ةكسالت در خوانند
راز خـود را بـراي او    ،دوزرد چادرـرمب است كه پيـمرد كاس ،گير در اين بخشروايت

 .اسـت ) دوزپيرمـرد چـادر  (پيـام راوي   ةگيرند ،مرد كاسب در جهان متن. دهدرح ميـش
برون داستاني است؛ ، )مرد كاسب(گير روايت. گويدراوي، داستان خود را خطاب به او مي

ارد، بلكـه  شود به عنوان شخصـيت مشـاركت نـد   زيرا در روايتي كه خطاب به او گفته مي
 ،پيش و پس از اين حكايـت  ،ولي در كليت متن داستان ،آن است ةصرفاً گيرنده و شنوند

مـرد  (ر ـگي ـو هـم روايـت   )دوزپيرمـرد چـادر  (هـم راوي   .به عنوان شخصيت اصلي است
 .دنكنهاي داستان را ايفا مينقش شخصيت ،يـي از روايت اصلـهايدر بخش )كاسب

بـدين  ، »هاي كهنهاي تازه از كتابقصه« ةيتي در مجموعهاي رواپس از بررسي گونه

  : نتيجه رسيديم كه
ج (پلنـگ و آدميـزاد   ، )33: 3ج (شير و گرگ و روباه ، )5 :1ج(خير و شر : هايداستان -

كبـوتر و  ، )14: 5 ج(زبـان خـروس   ، )55: 3 ج(گـاو   و خر، )43: 3ج (شير و آدميزاد ، )36: 3
بيله ديگ بيلـه  ، )19: 7 ج(چل كلاغ  -يك كلاغ، )52: 5 ج(رنگي شغال ، )42: 5 ج(بوتيمار 
شـتر ديـدي   ، )47: 7ج (حكايت موشه و قالب پنيـر  ، )54: 10ج(اخلاص ، )27: 7 ج(چغندر 
: 10ج(خبـرچين  ، )53: 10ج(جنگ تنوري ، )58: 7ج (استخوان لاي زخم ) 53: 7ج (نديدي 

تخم ، )19: 10ج(گنج ، )16: 10ج(شاخ شتر ، )5: 10ج(اصل موضوع ، )26: 8ج (طوطيانه ، )36
نـادر  ، )5: 4 ج(آدم  ةبچ، )5: 9ج (داننده  ةبافند، )33: 10ج(مهمان عزيز ، )24: 10ج(مرغابي 

ميـان همـه   ، )62: 7ج (هر چيز كه خوار آيد يك روز به كـار آيـد   ، )18: 8ج (و پير دهقان 
هــاي هــوس، )29: 10ج(بــزرگ  ةســفر، )34: 7ج (پيغمبرهــا جــرجيس را انتخــاب كــردي 

 ـ ،)5: 6ج (مرد و نـامرد   و )5: ، ص5 ج(روباه و بزغاله ، )16: ، ص3 ج(اي مورچه روايتـي   ةگون
  . دارندنگار دنياي داستان ناهمسان متن

بلبـل و  ، )6: 8ج (گربـه و مـوش   ، )11: 3ج (بند خر دردمند و گرگ نعل: هايداستان -
نـه  ، )30: 7ج (يك خشت هم بگذار بر ديگ ، )13: 7ج (گري فوت كاسه، )13: 8ج (اش بچه
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پرسـت  بت، )53: 7ج (كند مي دايپدارد كفشش را ، )37: ، ص7 ج(خاني آمده نه خاني رفته 
روايتي دنياي داستان ناهمسـان كنشـگر    ةگون ،)26: 10ج(تر دي و هنديـهن و )46: 10ج(

  . دارند
قوري و ، )30: ، ص8: ج(لحاف و كرسي  ،)27: ، ص5: ج(ها ها و گربهموش: هايداستان -

جـواب  ، )38: ، ص8: ج(كوزه و آب ، )34: ، ص8: ج(خودنويس و مداد ، )32: ، ص8: ج(سماور 
، )5: ، ص3: ج(كلاغ و كبوتر ، )39: ، ص10: ج(هاي گناه هسته، )11: ، ص10: ج(ال ؤمطابق س

از اين ، )28: ، ص3: ج(وتر دو كب، )22: ، ص3: ج(گنجشك و فيل ، )19: ، ص3: ج(شير و سگ 
-رطب، )39: ، ص7: ج(لعنت به كار دستپاچه ، )23: ، ص7: ج(ستون به آن ستون فرج است 

: ، ص7: ج(سـت  ا هنوز دو قورت و نيمش باقي، )42: ، ص7: ج(خورده منع رطب چون كند 

 ـ ،)51: ، ص7: ج(كنـد  پوستين ما را ول نمـي  ،و ما پوستين را ول كرديم )42 يتـي  روا ةگون
  .دارندطرف دنياي داستان ناهمسان بي

نگـار  روايتي دنيـاي داسـتان همسـان مـتن     ةگون ،)64: 7ج (آباد صاحب غنيداستان  -
  .دارد
  .داردروايتي مختلط  ةگون ،)8: 2ج( داستان حق و ناحق -

  .ائه شده استهاي روايتي اردرصد كاربرد هر يك از گونه ،1 ةدر نمودار شمار
 داسـتان  56 ،»هاي كهـن هاي تازه از كتابقصه« ةدر مجموع داستان 58از مجموع  -

روايت شده كـه  ) طرفبي و نگار، كنشگرمتن(هاي روايتي ناهمسان به طور كامل با گونه
روايـت  ) داناي كـلّ نامحـدود يـا دانـاي كـلّ محـدود      (ديد سوم شخص  ةداستان از زاوي

ديد سـوم   ةتر، زاويهاي پايينويژه در گروهكان، بهكود ةدر قص« كهبا توجه به اين. شود مي

كنـد كـه بـراي او    گويي را براي كودك تداعي ميل، حالت قصهـشخص و وجود داناي ك
 ـ    مـي  ،)72 :1386سرمشقي، ( »انگيز استبسيار دل روايتـي   ةتـوان گفـت بسـامد بـالاي گون

  .افزوده استها بر جذابيت آن براي مخاطب كودك ناهمسان در اين داستان
 )داسـتان  31به عبارت ديگـر  % (44/53 يادشده، ةهاي مجموعاز مجموع كلّ داستان

تـوان گفـت انتخـاب ايـن     مـي  .نگار روايت شده استروايتي ناهمسان متن ةاز آنها با گون
آذريزدي با اسـتفاده از قابليـت   . هاي داستان نيستربط با نوع شخصيتبي ،روايتي ةگون

 ـ  چيزدانيهمه  ةهـاي پيچيـد  شـناخت شخصـيت   ،نگـار ناهمسـان مـتن   ةو مفسـري گون
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حق و « مثلاً در بخش اول داستان(ها را براي مخاطب كودك ممكن ساخته است  داستان

كـه  اين .)كـه در مـتن مقالـه بـه تحليـل آنهـا پـرداختيم        »بچة آدم«يا در داستان  »ناحق

كودك آسان براي هاي پيچيده را خصيتشناخت ش ،نگارمتن ةنويسنده با استفاده از گون
هـر قـدر در   « نويسـي كودكـان اسـت؛ زيـرا    يكي از نكـات بسـيار مهـم در داسـتان     ،كند

ــ داســتان ــاي م ـــه ــه پوياي ـــدرن ب ـــي، ديگرگون ــلاً نســبيـي شخصي ــي در ت و ك گراي
 ،كـودك  ةدر قص ـ. اسـت  برعكسماجرا  ،شود، در قصة كودكپردازي تأكيد مي شخصيت

  .)72 :1386سرمشقي، ( »هاي روشن و زودآشنا تكوين يابداساس شخصيت بر داستان بايد

چون كودك تحملـش كـم   « اين است كه در آغاز ادبيات كودك و نوجوانديگر  ةنكت

: 1381حجـواني،  ( »هايش را معرفي كنـد خيلي سريع شخصيتبايد معمولاً نويسنده  ،است

 ،نگـار بـا دنيـاي داسـتان    روايتي ناهمسان متن ةراوي در گون ةكه رابطبا توجه به اين. )29
 - كس خبـر دهـد  جا و همهتواند از همهيعني مي - آفريدگار با كاينات است ةشبيه رابط

مثـل  (تر اسـت  هاي داستان مناسبروايتي براي معرفّي سريع شخصيتة انتخاب اين گون
آدم ةداستان بچ.(  

 ـ تربيت مخاطبان كودك برايگاه نيز نويسنده  ار ـنگ ـروايتـي ناهمسـان مـتن    ةاز گون
 ـاده ميـاستف گـري و  روايتـي بـا اسـتفاده از قابليـت تحليـل      ةكند؛ زيرا راوي در اين گون

هاي اخلاقي و تربيتي توانايي بيشتري براي انتقال اين مفاهيم و پيام ،اي كه داردمفسري
  .دارد

هـاي  قصه« ةطرف در مجموعبيناهمسان  ةنگار، گونروايتي ناهمسان متن ةبعد از گون

اين مجموعه بـا   هاياز داستان% 58/27 .داردبيشترين كاربرد را ، »هاي كهنتازه از كتاب

هايي به كار رفته است كه روايتي در داستان ةاين گون .است روايتي روايت شده ةاين گون
و ديرياب نيسـت  دشوار  ،هاي اخلاقي داستان براي مخاطب كودك دريافت مفاهيم و پيام

پيچيدگي و پويايي چنداني ندارند كـه شـناخت آنهـا     ،هاي داستانچنين شخصيتو هم
هـايي  خوبي دريافته است كـه در چنـين داسـتان   ه آذريزدي ب. براي كودكان دشوار باشد

نبايد به شعور مخاطب كودك توهين كند؛ بلكه بايد براي او محيطي فراهم كرد تـا پـس   
وي از اين طريق به نويسـندگان جديـد   . برسدداستان  ةاي منطقي درباراز تفكّر به نتيجه
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محيطـي آزاد   ،هـا توان براي كودكـان در داسـتان  آموزد كه در دنياي امروز چگونه ميمي
  .براي تفكر و كنجكاوي آفريد

 ناهمسـان كنشـگر اسـتفاده    ةاز گون ،شدهبررسي ةمجموع هاياز داستان% 51/15در 
هـاي داسـتان و در نتيجـه    شناخت يكـي از شخصـيت   برايروايتي  ةاين گون. شده است

گـري  مثل داستان فوت كاسه ؛كار رفته استه انتقال بهتر و مؤثرتر پيام اخلاقي داستان ب
  .كه به تحليل آن پرداختيم

خير و شر، خر دردمند و گرگ نعلبند، روباه و بزغاله، يـك  : هايآذريزدي در داستان 
اش، ه خاني آمد نـه خـاني رفتـه، شـتر ديـدي نديـدي، بلبـل و بچـه        چل كلاغ، ن -كلاغ

چـين،  تـر، خبـر  ، تخم مرغـابي، هنـدي و هنـدي   جطوطيانه، اصل موضوع، شاخ شتر، گن
مســتقيم اســتفاده كــرده و در  ةگــويي درونــي بــه شــيواز تــك ،اخــلاص و پرســت بــت

بيلـه ديـگ بيلـه    شير و گرگ و روبـاه، پلنـگ و آدميـزاد، شـير و آدميـزاد،      : هاي داستان
 هـا جـرجيس را انتخـاب   چغندر، يك خشت هم بگذار هم بر در ديگ، ميان همه پيغمبر

نقـل   ةاز شـيو  ،ه خوار آيد يـك روز بـه كـار آيـد    كهر چيز  و كردي، استخوان لاي زخم
خر و گاو، زبان خروس، : هايدر داستان .گويي دروني غيرمستقيم استفاده كرده است تك

گري، حكايت موش است و قالـب پنيـر، مـرد و    شغال رنگي، فوت كاسهكبوتر و بوتيمار، 
گـويي  نقـل تـك   ةهر دو شيو ،حق و ناحق و آدم ةداننده، بچ ةنامرد، اصل موضوع، بافند

گـويي درونـي شخصـيت    تـك  ،داسـتان  35بنـابراين در   .دروني به كار گرفته شده است
 هـاي بيان افكار و نيـات شخصـيت  ولي در هيچ داستاني براي  ،داستان را نقل كرده است

به كار نگـرفتن روش جريـان سـيال     .داستان از روش جريان سيال ذهن بهره نبرده است
 ـ« او به مخاطـب كـودك اسـت؛ زيـرا     ةذهن نيز بيانگر توجه ويژ كـودك، تـوالي    ةدر قص

 »دجريان سيال ذهن بايد پرهيـز كـر   ةويژه از شيوحوادث بايد در روايت رعايت شود و به

  .)72: 1386سرمشقي، (
مخاطب  ةتوان گفت آذريزدي تا حد زيادي دغدغبه دست آمده مي ةبا توجه به نتيج

را  »هاي كهـن هاي تازه از كتابقصه« ةروايتي داستاني مجموع ةكودك داشته است و گون

  .يعني كودكان انتخاب كرده است متناسب با نوع مخاطب
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گونه ي روايتي ناهمسان متن 
53/44% نگار 

گونه ي روايتي ناهمسان 
%15/51كنشگر

گونه ي روايتي ناهمسان بي 
%27/58طرف 

گونه ي روايتي همسان متن 
1/72% نگار

گونه بي روايتي همسان 
0%كنشگر

%1/72گونه ي روايتي مختلط 

  هاي روايتيگونه: 1 ةنمودار شمار 

  

  گيرينتيجه

  : در اين پژوهش به نتايج زير دست يافتيم
از % 53 /44 ،»هـاي كهـن  هاي تـازه از كتـاب  هقص« در كتاب داستان 58مجموع از  -

 ـ . نگار روايت شده استروايتي ناهمسان متن ةها با گون داستان روايتـي   ةانتخاب ايـن گون
هاي پيچيـده و  هايي كه شخصيتدر داستان .هاي داستان استيتمتناسب با نوع شخص

 ،دهدچيزدان و دخيل با اطلاعاتي كه به مخاطب خردسال ميراوي همه ،پويا وجود دارد
 ـ . كندها را براي مخاطب كودك ممكن ميشناخت اين شخصيت ة از طرف ديگر ايـن گون

تـر  تحمل كودك مناسـب خاطب كمهاي داستان به م روايتي براي معرفّي سريع شخصيت
گري با استفاده از قابليت تحليل ،نگارروايتي ناهمسان متن ةراوي در گونچنين هم .است

هاي اخلاقـي و تربيتـي   انتقال مفاهيم و پيام برايتوانايي بيشتري  ،اي كه داردو مفسري
  .به كودكان دارد

هـا بـا ايـن    از داستان% 58/27 .پركاربرد است ةدومين گون ،طرفناهمسان بي ةگون -
هايي بـه كـار رفتـه اسـت كـه دريافـت       روايتي در داستان ةاين گون. اندروايت شده هگون
در  .ها براي مخاطب كـودك دشـوار نيسـت   هاي تربيتي داستان و شناخت شخصيت پيام



182 
   1392بيست و هشتم، بهار شماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي /

پـردازد و كـودك پـس از تفكّـر بـه      راوي به تحليـل و تفسـير نمـي    ،هاييچنين داستان
محيطـي آزاد   ،هـا در حقيقت نويسـنده در ايـن داسـتان    .يابداي منطقي دست مي نتيجه

  .آفريندبراي تفكّر و كنجكاوي مخاطب كودك مي
از ايـن گونـه    .است ناهمسان كنشگر استفاده شده ةها از گونداستان از% 51/15در  -

ت نيـات و  كه در آن براي انتقال پيـام داسـتان، شـناخ    بهره گرفته شدههايي  در داستان
  .هاي داستان مؤثر استافكار يكي از شخصيت

و  نگار استفاده كردههمسان متن ةاز گون هااز داستان% 72/1در چنين نويسنده هم -
 ـ ، )هـا از داسـتان % 72/1يعنـي  (داسـتان   يكدر  روايتـي ناهمسـان    ةتركيبـي از دو گون

  .ين به كار برده استدلنش هنرمندانه و ةنگار را به شيونگار و همسان متن متن
بـه طـور    »هـاي كهـن  هاي تـازه از كتـاب  قصه« ةتوان گفت آذريزدي در مجموعمي -

روايـت  ) طـرف بـي  و نگار، كنشگرمتن(هاي روايتي ناهمسان داستان را با گونه 56ل كام
شـود و  روايـت مـي  ) محدود يا نامحـدود (ديد داناي كل  كرده كه در آنها داستان از زاويه

كند كه براي آنها بسيار گويي را براي كودكان تداعي ميحالت قصه ،هاي روايتينهاين گو
   .انگيز استدل

ولـي در هـيچ    .دروني شخصيت داستان نقل شـده اسـت   گوييتك ،داستان 35در  -
هاي داسـتان از جريـان سـيال ذهـن اسـتفاده      داستاني براي بيان افكار و نيات شخصيت

كـودك   ةطريق تـوالي حـوادث در روايـت رعايـت شـود و خواننـد       نشده است، تا از اين
  .سردرگم نشود

رنـگ وي در روايـت   حضـور پـر   ،هـا هـاي راوي در ايـن داسـتان   تـرين ويژگـي  بارز -
ثير مستقيم راوي بر احساس خواننده، آگاه كردن خواننده أت: هاست كه به صورت داستان

جريان عـادي داسـتان، خطـاب راوي بـه     هاي داستان زودتر از از جريان حوادث و رويداد
هاي راوي در حين روايت داستان و مخفي كردن داناي كـل   جمله شخصيت داستان، تك
هاي به داستان ،داستاني ةرنگ راوي در اين مجموعحضور پر. است بودن راوي داناي كل

رد مـو  ةهـاي نويسـند  البتّه ناگفته نبايد گذاشـت كـه محـدوديت   . كلاسيك شباهت دارد
بحث، هم از ديد بازآفريني و بازنويسي متون كهن و هم از ديد موقعيت تاريخي و فضـاي  

  .نويسي او تأثير بسيار داشته استداستان ةاجتماعي، بر شيو -فرهنگي



   183 / ...هاي راوي در هاي روايتي و ويژگيتحليل گونه
بـه ميـزان درخـور    توان گفت آذريـزدي  به دست آمده مي ةدر پايان با توجه به نتيج

هـاي روايتـي داسـتان را    همين دليل گونه مخاطب كودك داشته است و به ةدغدغ توجه
  .متناسب با نوع مخاطب يعني كودكان انتخاب كرده است
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